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وقتی دست روی دست بسیار است

سرکیسه شدن پسر خوشگذران
صدیقی

طعمه  برای  تور  کردن  پهن  حال  در  شیطانی  افکار  با  مدام 
دختران  برخی  احساسات  از  استفاده  سوء  با  تا  بود  هایش 
خبر  افــتــاده  تله  در  پسر  بــاشــد.  ــوش  خ مدتی  ــوح  ل ــاده  س
نداشت که دست روی دست بسیار است و روزی او به جای 
اما  بزند  رودســت  خواست  شد.  خواهد  صید  شکارکردن، 

بدجوری رو دست خورد و در شوک بزرگی فرو رفت.
از همان کودکی خودخواه و به نوعی یکی یک دانه خانواده 
بود و از همه جهت حمایت و تأمین می شد. پدرش بازاری 
است و از نظر مالی وضعیت مناسبی دارد. از طرفی علاقه 

ای به درس و مدرسه ندارد.
 پسر جوان می گوید: به خاطر وضع مالی پدرم بی حساب و 
کتاب پول در اختیارم بود و همه آن ها را در راه رفیق بازی 
و خوشگذرانی با دختران ساده لوح خرج می کردم. با هزار 
کار  وارد  تحصیل  جای  به  گرفتم  تصمیم  و  دیپلم  بدبختی 

تجارت شوم و آرزوهای خودم را در آن جا دنبال کنم.
هر چند پدر مخالف ترک تحصیل پسرش است اما با لجاجت 
پدر و مادرش را مجبور می کند به خواسته او تن بدهند. با 
درسش  برخلاف  شود.  می  تجارت  کار  وارد  پدرش  سرمایه 
را  زیــادی  های  مشتری  دارد  کار  در  که  جدیتی  خاطر  به 
جذب  کند.  می  جــذب  بودند،  دانشجو  و  خانم  اغلب  که 
با  طریق  این  از  تا  دارد  اولویت  او  برای  دانشجو  دخترهای 
فریب آن ها و برقراری رابطه دوستی به قول خودش مدتی 

از آن ها سوءاستفاده کند و بعد کنار بگذارد. 
و  گشت  و  خوشگذرانی  در  غــرق  جا  همه  از  خبر  بی  پسر 
گذار با مشتریان جنس مخالفش بود که اغلب شان به گفته 
خودش دختران فراری بودند و بابت این کار خود را زرنگ و 
باهوش می پنداشت اما خبر نداشت دست روی دست بسیار 

است و روزی در تله خواهد افتاد. 
این که یک روز  تا  این منوال گذشت  به  او می گوید: مدتی 
دختری با چهره ای بزک کرده به مغازه ام آمد و بعد از کمی 
شهرهای  از  یکی  ساکن  را  خودش  اجناس  به  کردن  نگاه 
به  خوشگذرانی  و  تفریح  برای  کرد  ادعا  و  معرفی  ساحلی 
این  گفتم  می  خودم  خیال  در  که  من  است.  آمده  شهرمان 
بهترین موقعیت است زیرا طعمه با پای خودش وارد تله شده 
است تمام سعی ام را کردم تا او را با خودم همراه کنم. ابتدا 
دختر غریبه کمی با چرب زبانی از خودش تعریف کرد و رو 
از  و  باشیم  دوست  هم  با  مدتی  باشم  مایل  اگر  گفت  من  به 

زندگی لذت ببریم. 
من که شیفته ظاهر و صحبت های محبت آمیز او شده بودم 

قند در دلم آب شد و بی درنگ با خوشحالی پذیرفتم و برای 
شروع آشنایی مان چند کادوی گران قیمت به عنوان هدیه 

به او دادم. 
بعد از گذشت چند روز دختر به ظاهر ساده اندیش به پسر 
دهد  می  پیشنهاد  دانــد  می  عالم  زرنــگ  را  خود  که  جــوان 
پسر  بروند.  ساحلی  شهرهای  از  یکی  به  تفریح  برای  مدتی 

بود  فرصتی  چنین  منتظر  خــود  ــی  واه خیال  در  که 
سریع  قبول می کند و با دختر غریبه به مقصد مورد 

را در یک ویلای اجاره  نظر می روند و چند روزی 
ای سپری می کنند. 

های  ترفند  با  کند  می  سعی  فرصت  این  در  پسر 
سوء  افتاده  تله  در  ظاهر  به  دختر  از  مختلف 

او  نقشه  به  پی  که  دختر  اما  کند  استفاده 
خود  از  را  او  ای  بهانه  با  بار  هر  بود  برده 

دور و از طرفی مدام او را سرکیسه می 
کند. پسر رو دست خورده می گوید: 
شهر  در  غریبه  دختر  با  روزی  چند 
مورد نظر به گشت و گذار پرداختیم 
را  ام  شیطانی  نقشه  نتوانستم  اما 
اجرا کنم چون او مانند ماهی هر بار 
چرب  دختر  کرد.  می  فرار  قلاب  از 
زبان هر بار با ترفندهای زنانه از من 

وعید  و  وعــده  فقط  و  گرفت  می  پول 
ای  چهره  با  روز  یک  که  این  تا  داد  می 

نگران و آشفته به من گفت مشکلی برای 
هر  باید  او  و  است  آمده  پیش  اش  خانواده 

چه زودتر نزد خانواده اش برگردد. 
به خاطر این که دوباره او را در دام بیندازم 

دختر  و  دادم  او  بــه  ــول  پ ــادی  زیـ مبلغ 
فریبکار موقع خداحافظی یک تکه کاغذ 
آدرس  و  نامه  زندگی  کرد  می  ادعا  که 
محل زندگی اش را در آن نوشته است 
به من داد و گفت حتماً بعد از ترک او و 

در راه برگشت به خانه آن را بخوانم و با کلی 
نقش بازی کردن از من خداحافظی کرد.

او  با  روز  چند  برای  حداقل  بودم  خوشحال  که  من 
خواهم  اجرا  را  پلیدم  نقشه  بعد  دفعه  و  بودم  خوش 
کرد، در راه بازگشت کنار جاده توقف کردم و کنجکاو  

بودم ببینم در آن چه چیزی نوشته شده است. 
بزرگ  و  پررنگ  جمله  یک  به  ام  چشم  تعجب  کمال  در 

شدگان  سرکیسه  جمع  »به  بود  شده  نوشته  که  خــورد 

خوش آمدید«. تازه متوجه شدم آن کسی که در دام افتاده 
این  البته  اندیش.  ساده  ظاهر  به  دختر  نه  بودم  خودم  بود 
اتفاق یک تلنگر بزرگی به من زد که هیچ وقت کسی را دست 

کم نگیرم و به جای افکار شیطانی به راه راست برگردم 
همه  از  و  شدید  سرخوردگی  دچار  بعد  دفعه  تا 

مهم تر سرکیسه نشوم.

دخالت های پدر زن 
صدیقی- ترس و استرس های پدرزن، 
کشاند.  پرتگاه  به  را  جوان  زوج  زندگی 
پدر زن مدام مانع دیدار زوج جوان می 
های  بحران  ســرآغــاز  اتفاق  ایــن  و  شد 

جدید بین دختر و پسر جوان شد.
قرار  این  از  ماجرا  جوان،  داماد  گفته  به 
است که پدر همسرش مدام ته دل دختر 
وارد  استرس  او  به  و  خالی  را  جوانش 
می کرد. هنوز یک سال از نامزدی زوج 
مدام  دختر  پدر  که  گذشت  نمی  جوان 
نمی  ها  آن  برای  خوبی  آینده  گفت  می 
بیند زیرا داماد هنوز نتوانسته جهیزیه را 
خریداری یا حتی کار مناسبی پیدا کند. 
برخلاف مادر دختر، پدر خانواده مدام 
می  وارد  استرس  دامــادش  و  دختر  به 
کرد و آن ها را تحت فشار قرار می داد 

خاطر  به  داماد  نبینند.  را  یکدیگر  که 
پدر  نابجای  هــای  استرس  و  فشارها 
اش  نفس  به  اعتماد  مدتی  نامزدش 
ماجرا  این  سر  و  دهد  می  دست  از  را 
اختلاف بین داماد و پدرزن بیشتر می 

شود. 
با  که  روزی  از  گوید:  می  خانواده  داماد 
پدر  کــردم  نامزد  ام  علاقه  مــورد  دختر 
همسرم می گفت آینده خوبی نخواهیم 
داشت. بر عکس او مادر همسرم مدام به 
ما قوت قلب می داد و از تصمیم های من 

حمایت می کرد.
بود  نگذشته  مان  نامزدی  از  سال  یک   
باید  که  شد  دستپاچه  همسرم  پدر  که 
هــر چــه زودتـــر مــراســم عــروســی مــان را 
گفتم  نــامــزدم  بــه  بــارهــا  کنیم.  بــرگــزار 

تحت  را  مــا  کــه  بایستد  پــدرش  جلوی 
بهانه  یک  به  بار  هر  و  ندهد  قــرار  فشار 
جدید تمرکزم را به هم نزند تا در فرصت 
این  کــنــم.  کنترل  را  ــاع  اوضـ مناسب 
ماجرا مدتی ادامه پیدا کرد تا این که با 
بین  اختلاف  همسرم  پدر  های  دخالت 
پدر  که  جایی  تا  گرفت  بالا  خانواده  دو 
منع  دخترش  با  دیدار  از  را  من  همسرم 
و اعلام کرد تا زمانی که من و خانواده ام 
از او عذرخواهی نکرده ایم حق صحبت 

با نامزدم را ندارم.
 وقتی دیدم کار به جاهای باریک کشیده 
مشاوره  به  خانواده  مشورت  با  شود  می 
با  را  این معضل  تا  دادگاه خانواده آمدم 
کمک این  مرکز برطرف و پدر همسرم را 

متوجه اشتباهاتش کنم.

در راهروی دادگاه خانواده 

سارق به عنف در شیروان دستگیر شد
مرد سارقی که با داشتن همدست و شکستن شیشه های منازل و تهدید اهالی در شیروان اقدام به سرقت می کرد، دستگیر 
شد. بر اساس اعلام پلیس خراسان شمالی در پی وقوع چند فقره سرقت همراه با تهدید از منازل شیروان موضوع در دستور 
کار کارآگاهان قرار گرفت. با تحقیقات انجام شده گزارش شد: سارقان با سر و صورت پوشیده وارد منازل می شدند و پس از 
انجام اقدامات خشونت آمیز همچون شکستن شیشه ها با تهدید اقدام به سرقت طلا و زیور آلات می کردند. با تلاش مأموران 
قانون در نهایت یک متهم سابقه دار شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد. متهم پس از دستگیری هر چند منکر 
اتهام خود شد اما در تحقیقات و بازجویی ها با توجه به مدارک موجود به 4 فقره سرقت به عنف با همدستی فرد دیگری اعتراف 
کرد. با توجه به اعترافات متهم اقدامات برای دستگیری همدست  او ادامه دارد و متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده 

راهی زندان شد تا در برابر قانون پاسخگوی اعمال خود باشد.

انفجار منزل مسکونی دو نفر را راهی بیمارستان کرد

انفجار منزل مسکونی در جرگلان بر اثر نشت گاز دو نفر را راهی بیمارستان کرد. به گزارش خبرنگار ما، صبح روز 
از  پس  زدن  جرقه  و  گاز  انتشار  از  پس  مسکونی  منزل  یک  جرگلان  بخش  ابریشم  کلاته  مرزی  روستای  در  گذشته 

فشردن کلید برق منفجر شد و زوج جوان مالک این منزل مصدوم و راهی بیمارستان شدند.
 به گفته »نجاهی« عضو شورای بخش جرگلان، نشت گاز در این منزل مسکونی و اشتعال حاصل از جرقه کلید برق 

باعث بروز این حادثه شده است. 

تله گذاران سهره طلایی در تور قانون

صدیقی- دو صیاد متخلف پرندگان در تور قانون گرفتار شدند. به گفته سرپرست روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان 
شمالی، دو صیاد متخلفی که با گذاشتن تله به صید پرندگان در اراضی روستای لنگر اقدام کرده بودند توسط یگان حفاظت محیط زیست 
از متخلفان علاوه بر وسایل زنده گیری  با بیان این که متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند، افزود:  استان دستگیر شدند. »پهلوان« 
پرندگان، 5 قطعه »سهره طلایی« کشف و ضبط شد. به گفته این مسئول، پرندگان در طبیعت رها سازی شدند و متخلفان طبق قانون بابت 

صید غیر مجاز هر قطعه »سهره طلایی« برای جبران ضرر و زیان وارد شده به محیط زیست باید دو میلیون ریال به دولت پرداخت کنند.


